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  هاي زباني و ادبي مولانا بررسي ديدگاه
  

  لو دكترعليرضا نبي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  چكيده
ويژه كليات شمس و  ب-پرداز ادب فارسي است كه آثارش مولوي يكي از شاعران نظريه

هاي زباني و ادبي او  در اين مقاله، ديدگاه. هاي نقادانه است  سرشار از ديدگاه-مثنوي
هاي نقد ادبي معاصر  اين پژوهش با تكيه بر نظريه. مورد بررسي قرار گرفته است

تحليل عناصر اصلي ارتباط . خصوصاً نظرية ارتباط رومن ياكوبسن انجام شده است
در ) مخاطب(و گيرنده ) شاعر(، فرستنده )شعر(ويژگيهاي زبان، پيام يعني اوصاف و 

اشعار مولوي، محور اصلي مقاله را تشكيل داده و هر كدام از اين عناصر به بخشهاي 
براي مشخص شدن جايگاه نظريات مولوي در دورة . تري تقسيم شده است جزئي

هاي نقد ادبي  ب و نظريههاي او با برخي از مكات معاصر به مقايسة اجمالي ديدگاه
ها، ساختارگرايان و طرفداران  پرداخته شده كه از مهمترين آنها نقد نو، فرماليست

خوانندة توانا و مبتدي، فعال و منفعل، همپيوندي . هاي معطوف به خواننده است نظريه
عيني، انسجام شكل و محتواي شعر، رابطة ذهن و زبان، ارتباط دال و مدلول، رمزگان 

  . از مباحث مشترك مولانا و اين مكاتب است...ن وزبا
  

ديدگاه زباني مولانا، نظرية ادبي و مولانا، ويژگيهاي سخن مثنوي، ادبيات : ها واژهكليد
  فارسي كلاسيك

                                                 
  20/9/1389:                  تاريخ پذيرش مقاله29/6/1389: اريخ دريافت مقاله ت



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

122


  مقدمه
در بررسي نظرية ادبي، مباحث مختلف ادبيات مانند اصول، مبدأ، ماهيت، ملاكها و 

گيرد و هر نظريه به يك يا چند بعد از  جه قرار مياهداف و مباحثي از اين نوع مورد تو
ها و ملاكهاي ادبيات و  نظرية ادبي مطالعة اصول، مقوله«. پردازد اين مباحث مي

نظريه ادبي تقريباً به تمام . )33:1373ولك،(» گيرد موضوعهايي از اين دست را دربر مي
  -ده، محتوا و ساختار متن از به وجود آورندة آن تا خوانن-دهندة هر اثر عناصر تشكيل

گوني برخوردار است و راه و  ها از تنوع و گونه به همين دليل، اين نظريه. توجه دارد
  . كند روش متفاوتي را براي بررسي ادبيات ارائه مي

توان از زاويه پرسشهاي متفاوتي كه دربـاره ادبيـات مطـرح             هاي ادبي گوناگون را مي      نظريه
هـايي از ديـدگاه نويـسنده،         هاي مختلف به طرح پرسش      نظريه. دادكند، مورد تأمل قرار       مي

پـردازي   البتـه هـيچ نظريـه   . پردازد ناميم، مي مي» واقعيت«اثر، خواننده يا آنچه معمولا آن را   
هاي ديگـر را نيـز در چـارچوب           كند ديدگاه   تابد و معمولاً سعي مي      نگري را برنمي    يكجانبه

  ). 16: 1384سلدن، ( رهيافت انتخابي خويش درنظر بگيرد
هاي مختلف، غالباً بايد از يك  براي برطرف كردن اين مانع و جدا ساختن نظريه

توجه به نظرية ارتباط رومن ياكوبسن . ديدگاه قابل اطمينان و بدون خدشه وارد شد
او هنگامي كه نقشهاي زبان و روند ارتباط را . تواند به رفع اين نقيصه كمك كند مي

پيام زماني مؤثر . فرستد ، معتقد است گوينده، پيامي را براي مخاطب ميكند تحليل مي
است كه معنايي داشته باشد و بايد از سوي گوينده، رمزگذاري و از سوي مخاطب، 

او شش عنصر تشكيل دهنده . يابد پيام از مجراي فيزيكي، انتقال مي. رمزگشايي شود
كنندة  باطي، رمز، پيام و موضوع را تعيينفرايند ارتباط يعني گوينده، مخاطب، مجراي ارت

از ميان اين عناصر پيام، فرستنده و گيرنده مورد نظر اغلب . 1داند نقشهاي زبان مي
ها به نويسنده، پديدارشناسان به خواننده و  پردازان قرار گرفته است؛ مثلاً رمانتيك نظريه

ي نيز اين عناصر مورد توجه در نقد كلام. اي دارند ها به خود اثر، توجه ويژه فرماليست
بسياري از نويسندگان و شاعران نيز آگاهانه يا ناخودآگاه به اين عناصر . 2گيرد قرار مي

  .اند توجه داشته
در ميان آنان به . گوي از اين نظر قابل بررسي و مطالعه است ديدگاه شاعران فارسي

اند؛ مثلاً در  زي نيز بودهپردا خوريم كه علاوه بر شاعري، اهل نقد و نظريه كساني برمي
اشعار شاعراني چون ناصر خسرو و انوري به اختصار به اين مباحث پرداخته شده است 
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هاي ادبي و افكار  و كساني مانند سنايي، نظامي، عطار، مولانا و صائب به تفصيل، نظريه
نتقادي از هاي بلاغي و ا ها در مقايسه با نوشته اين نظريه. اند نقادانه خود را طرح كرده

پردازي، خود در عمل، آن  اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا شاعران علاوه بر نظريه
اند و برخي از آنها داراي نظرية ادبي و  مباحث را به كار برده و از ظرايف آن آگاه بوده

هاي آنها به شناخت روند نقد ادبي و  بررسي ديدگاه. بوطيقاي خاصي هستند
تواند راهگشا و قابل اعتنا  كند و در مواقعي، امروز نيز مي  ميپردازي قدما كمك نظريه
اند و  هاي خود را يكجا و منظم تدوين نكرده ها و ديدگاه اغلب اين شاعران، نظريه. باشد

اين شاعران در برخي موارد آشكارا . لاي اشعارشان استخراج كرد آنها را بايد از لابه
در مواردي بايد به روش عملكرد آنها در اند و  دربارة موضوعات اظهارنظر كرده

  . اشعارشان توجه كرد و از طريق تأويل و تفسير آثارشان به عقايد آنها پي برد
تـوان از     رو نمي  پردازان معاصر، تأويل و نظريه را به هيچ         به نظر بسياري از منتقدان و نظريه      

همواره از بينش نظـري نيـز       كنيم،    گويند وقتي متني را تأويل مي       اينان مي . يكديگر جدا كرد  
بـرتنس،  (توانـد راه بـه جـايي ببـرد      گويند نظريه بدون تأويل نمي و نيز مي ... گيريم  بهره مي 

1384: 9 .(  
 به ترسيم - كليات شمس و مثنوي-در اين مقاله براساس بررسي آثار منظوم مولوي

  .خطوط اصلي نظرية ادبي و نقد شعر او پرداخته شده است

  پيشينة پژوهش
هاي ادبي توجه شاياني شده  ر سدة اخير هم در ايران و هم در غرب به مطالعة نظريهد

اند كه اشاره به  هاي ادبي متعددي نيز دست يافته البته در غرب به تدوين نظريه. است
ولك و آوستن  نظرية ادبيات از رنه: تواند مؤيد اين مطلب باشد برخي از آثار آنان مي

ية ادبي از تري ايگلتون، راهنماي نظرية ادبي معاصر از رامان وارن، پيشدرامدي بر نظر
  .از اين مقوله است... سلدن و پيتر ويدوسون و مباني نظرية ادبي از هانس برتنس و

شناسي و شرح  در ايران و از طريق كتابهاي نقد ادبي، بلاغت، تاريخ ادبيات، سبك
ها توجه شده است  رخي ديدگاهها و طرح ب نظريه متون، جسته و گريخته به تاريخچة 

سبك  هاي ادبي شاعران صاحب طور جداگانه و گسترده براي تدوين نظريه ولي به
  .هاي ادبي غربي، پژوهش جامعي انجام نشده است فارسي و تطبيق آن با نظريه
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  شيوة پژوهش
بندي آنها برمنباي نظرية  هاي مولوي و دسته در اين مقاله پس از استخراج ديدگاه

از ميان . تباطي ياكوبسن به تحليل و تدوين نظرية ادبي اين شاعر پرداخته شده استار
و گيرنده ) شاعر(، فرستنده )شعر و سخن(عناصر ششگانة موردنظر ياكوبسن، پيام 

به همين دليل اين سه محور، اساس . در آثار مولوي نمود بيشتري دارد) مخاطب(
اهميت شناخت زبان و اوصاف آن در گيري اين پژوهش واقع شد و به دليل  شكل

. هاي ادبي، اجمالاً به مهمترين اجزاي ديدگاه زباني مولانا نيز اشاره شد بررسي نظريه
هاي او با ديگران مقايسه و  براي اثبات ارزش و اهميت نظريات مولوي، برخي از ديدگاه

ود كه بخشي از تطبيق گرديد تا جايگاه والاي ديدگاه او نمايانده، و نيز نشان داده ش
تواند مورد  نظرية ادبي و زباني اين شاعر هنوز زنده و پوياست و در زمان معاصر نيز مي

  .استفاده و بررسي قرار گيرد

: ها و مكاتب نقد ادبي هاي زباني و ادبي مولانا با برخي از نظريه  مقايسة ديدگاه.1
و مباحث مطرح شده در هاي مولانا با نظريات نقد ادبي  در بررسي و مقايسة ديدگاه

اي كه بايد گفت  گونه توان به مشتركات فراواني دست يافت به هاي ادبي مي نظريه
هاي ارزشمندي در حوزة ادبيات و نقد دارد؛ چنانكه خواهد  مولوي، نظريات و ديدگاه

آمد نظريات او در مواردي با ديدگاه منتقدان نقد نو، فرماليستها، ساختارگرايان و 
 معطوف به خواننده مطابقت دارد و گاهي رد پاي تفكرات پساساختارگرايانه هاي نظريه

 مولوي به هيچ يك يها البته ديدگاه. توان جستجو كرد هاي مولوي مي را نيز در انديشه
شود و در عين تنوع و تفاوت از جامعيت خوبي برخوردار  از اين مكاتب محدود نمي

ن راهي است كه پيش از او نويسندگان و دهندة هما و ادامهااست و تفكرات ادبي 
در عين حال بوطيقاي مولوي با . شاعران ديگر، جسته و گريخته به آن پرداخته بودند

  .توجه به زيربناي فكري او از اختصاصاتي برخوردار است
هاي ادبي و زباني مولوي مورد بازبيني قرار  در اين بخش از مقاله آرا و ديدگاه

اي نقد و ها با آراي مكاتب و جريانه ديدگاهل مقاله به تطبيق اين گيرد و در حد مجا مي
  .شود نظرية ادبي غرب پرداخته مي

  طرفداران نقد نو در اوايل قرن :هاي مولوي رفداران نقد نو و ديدگاهط آراي 1- 1
بيستم در اروپا بويژه انگلستان پديد آمدند و دربارة شعر و ادبيات مباحث مهمي را 
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توان به كساني مانند رنسم، رنه ولك،  نو مياز طرفداران تفكر نقدطرح كردند؛ م
در نظر آنان، شعر، عيني و ملموس است كه . ريچاردز و كلينت بروكس اشاره كرد
. 3توان به كشف معناي واقعي آن دست يافت خارج از نيت مؤلف و خواننده مي

ه احساسات و معتقدات توان ارزيابي كرد ن همچنين آنها معتقدند فقط خود شعر را مي
  .مؤلف يا خواننده را

خوانندة توانا .  در نظر منتقدان نقد نو دو نوع خوانندة توانا و مبتدي وجود دارد)الف
كند و خوانندة مبتدي فقط به بيان واكنش و احساسات شخصي  ساختار شعر را درك مي
خاطبان و مولوي نيز به چنين تفاوتي در سطح م. 4پردازد خود نسبت به متن مي

  :داند خوانندگان معتقد است و سطح دريافت مخاطبان را متفاوت مي
 بيش از اين با خلق گفتن روي نيست

  

 بحر را گنجايي اندر جوي نيست  
  

 گويم به اندازة عقول پست مي
  

 عيب نبود اين بود كار رسول   
  

  )3811 و 3810، ب 1مثنوي، د(
  :ر در آفرينش شعر كمك كندتواند به شاع و معتقد است مخاطب فهيم مي

 اي دريغا مر تو را گنجا بدي
  

 تا زجانم شرح دل پيدا شدي  
  

 اين سخن شير است در پستان جان
  

 گردد روان  كشنده خوش نمي بي  
  

  )2378 و 2377همان، ب (      
يعني آنچه بتواند واكنش عاطفي موردنظر مؤلف را غيرصريح  5 همپيوندي عيني)ب

، مولانا نيز به لزوم اين هميپوندي توجه داشته و معتقد است تا اين 6گيزددر خواننده بران
  .همپيوندي نباشد، حقيقت سخنش درك نخواهد شد

 به گوشها برسد حرفهاي ظاهر من
  

 هاي جاني من كس نرسد نعره به هيچ  
  

  )100، ص 5كليات شمس، ج  (
  :گذارد  سخن تأثيرميو اگر پيوند واقعي ميان مؤلف و مخاطب برقرار شود بر كيفيت

 مستمع چون تشنه و جوينده شد
  

    واعظ ار مرده بود گوينده شد  
  )2379، ب 1مثنوي، د (     

 منتقدان نقد نو عقيده دارند با توجه به يگانگي و انسجام شعر، شكل و محتواي )ج
ارد؛ مولوي نيز به ارتباط اين دو و ملازمت آنها عقيده د. 7ناپذير است آن از هم جدايي

  :داند هر چند معني را بر شكل و صورت مرجح مي
 گر چه شد معني درين صورت پديد

  

 صورت از معني قريبست و بعيد   
  

  )2644، ب 1مثنوي، د (
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 ميوه معني و شكوفه صورتش
  

 آن شكوفه مژده ميوه نعمتش   
  

  )2935همان، ب (
 چون شكوفه ريخت ميوه شد پديد

  

 چونك آن كم شد اين اندر مزيد  
  

  )2936همان، ب (

 فرماليستها به متن توجه :هاي مولوي ها و ساختارگرايان و ديدگاهآراي فرماليست 1- 2
گيري از تمهيداتي درصدد ادبي كردن و مبهمتر كردن زبان  فراوان كردند و با بهره

تواند آنچه را در اثر  ادبيات مي«گويد  ويكتور شكلوفسكي مي. آمدند خودكار برمي
 :1384برتنس، (» د براي ما مأنوس و آشنا شده دوباره ناآشنا و بيگانه سازدكثرت برخور

 ديدگاه فرماليستها توسط ساختارگرايان كاملتر گرديد و ضمن حفظ برخي از ).45
ريشة افكار فرماليستها و ساختارگرايان به . هاي آنان به نوآوريهايي دست زدند انديشه

زبان از مفاهيمي است كه تعريف و . گردد نظريات زباني فردينان دو سوسور برمي
توصيف آن در طول تاريخ بسيار گوناگون بوده است؛ اگر چه دريافت قدما از زبان با 

اي از موارد به اشتراكات و همسانيهايي  شناسان اخير تفاوتهايي دارد در پاره دريافت زبان
مندي بيشتري  ههر چند مطالعات زباني معاصر از نظم و قاعد. توان دست يافت مي

 .نظم بوده است برخوردار است، نبايد تصور كرد كه نگرشهاي زباني قدما كلي و بي
زبان اساس مشترك بسياري از اشعار و متون است كه از گذشته تا امروز دربارة آن، 

برخي آن را به عنوان . سخنان و توصيفات و تعاريف متعدد و متفاوتي مطرح شده است
در . اند آن را تا حد قوة نطق و عقل و انديشه بالا بردهيك عضو بدن و بعضي 

شناسي معاصر اين موضوع مورد مطالعة بسيار واقع شده كه به شناخت دقيقتر،  زبان
در (بنديهاي زبان تاريخي  قائل شدن به دسته. تري منجر شده است بينانه منظمتر و واقع

ها،  زبان ادبي، تنوع گويشها، لهجه، زبان علمي، زبان خودكار، )همزماني(، معاصر )زماني
تر زبان كمك كرده  به مطالعة علمي... زباني و تفاوت نوشتار و گفتار، توانش و كنش

اساس  بودن بلكه بر اين » تخيلي«يا » داستاني«شايد بتوان ادبيات را نه بر مبناي «. است
  ).4: 1383ايگلتون، (» گيرد تعريف كرد كه زبان را به شيوه خاصي به كار مي
مولانا نيز براي زبان اوصافي . اي دارد زبان از نظر شاعران فارسي زبان اهميت ويژه

اي كه برخي از اين اوصاف را با  گونه  شمارد كه بسيار ارزشمند است به را برمي
توان تطبيق داد؛ اوصافي مانند قراردادي بودن الفاظ  هاي زبانشناسان اخير مي ديدگاه

هاي زباني  معنا، نقش حركتي و تصويري زبان و توجه به برخي گونهزبان، تمايز لفظ و 
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ا و ي در اين خصوص به افكار فرماليستههاي مولو برخي از انديشه. از آن جمله است
  :ساختارگرايان نزديك است

 سوسور در تبيين رابطة دال و مدلول و :ها  قراردادي و اختياري بودن نشانه)الف
تياري و قراردادي بودن رابطة دال و مدلول توجه دارد؛ مولوي ها به اخ گيري نشانه شكل

  :نيز در ابياتي به اين نظر اذعان كرده است
 ميم و واو و ميم نون تشريف نيست

  

 لفظ مؤمن جز پي تعريف نيست   
  

  )292، ب 1مثنوي، د (
 زشتي آن نام بد از حرف نيست

  

 تلخي آن آب بحر از ظرف نيست   
  

  )295همان، ب (
ناپذير نيست بلكه رابطة آنها قراردادي و  ي ارتباط الفاظ با معاني، قطعي و خلليعن

. اختياري، و ممكن است يك لفظ در ساحتهاي مختلف، معاني گوناگوني داشته باشد
بنابراين قراردادي بودن ساختهاي زباني به نوعي بيانگر اختياري بودن رابطة آن با 

هاي ساختي، كه زبان انسان را از ساير نظامهاي علاوه بر ويژگي«. مفاهيم زبان است
. بايد به ويژگي مهم اختياري بودن اشاره كرد... سازد رساني جانوري متمايز مي پيام

» براساس اين ويژگي بين ساخت زباني و معناي آن هيچ رابطه ضروري وجود ندارد
  .8)19: 1379ترسك، (

ور در مطالعات زباني ارتباط يكي از نكات موردنظر سوس:  رابطة ذهن و زبان)ب
. كند زبان و انديشه بود كه به عبارت ديگر به قوة مطلق و زبان يا گفتار اشاره مي

نگرش سوسور به زبان بر مسائلي معطوف بود كه كانون روشهاي نوين تفكر دربارة «
  ).7: 1379كالر، (» رود انسان بويژه رابطة عميق و دروني ميان زبان و ذهن به شمار مي

مولوي نيز به رابطة گفتار و انديشه يا ذهن و زبان اعتقاد دارد و صورت زبان را فرع 
  :داند بر انديشه مي

 چون زدانش موج انديشه بتاخت
  

 از سخن و آواز او صورت بساخت  
  

 از سخن صورت بزاد و باز مرد
  

 درموج خود را باز اندر بحر ب  
  

 صورتي آمد برون صورت از بي
  

 نااليه راجعون باز شد كه ا  
  

  )1140 تا 1139، ب 1مثنوي، د (     
 آب حيوان خوان مخوان اين را سخن

  

 روح نو بين در تن حرف كهن  
  

  )2596همان، ب (                                                                                       
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 آدمي مخفي است در زير زبان
  

 است بر درگاه جاناين زبان پرده   
  

 چون كه بادي پرده را برهم كشيد
  

 سر صحن خانه بر ما شد پديد  
  

 كاندر آن خانه گهر يا گندم است
  

 گنج زر يا جمله مار و كژدم است  
  

  )847- 845، ب 2همان، د(      
سوسور در تعريف نشانه به ارتباط دال و مدلول توجه دارد :  ارتباط دال و مدلول)ج

. آورد و مدلول را معادل معنا مي) نمود صوتي و نوشتاري( دال را معادل لفظ و تقريباً
  :مولوي نيز در توضيح حرف و معنا يا صورت و معنا چنين نگرشي داشته است

 حرف ظرف آمد درو معني چون آب
  

 ام الكتاب  بحر معني عنده  
  

  )296، ب 1مثنوي، د(       
 حرف چه بود تا تو انديشي از آن

  

  چه بود خار ديوار رزان حرف  
  

  )1732همان، ب (       
 اسم خواندي رو مسمي را بجو

  

 مه به بالا دان نه اندر آب جو  
  

  )3463همان، ب  (    
 آن دو اشتر نيست آن يك اشترست

  

    پرست تنگ آمد لفظ معني بس  
  )3017، ب 2همان، د(     

 لفظ در معني هميشه نارسان
  

     لسانزان پيمبر گفت قد كل  
  )3018همان، ب (

پيوند ميان «. داند مولوي چون طرفدار اصالت معناست، لفظ و اسم را اعتباري مي
نتيجة كلي رابطه ميان » نشانه«صورت و معني اختياري است و از آنجا كه منظور ما از 

» تر گفت كه نشانة زباني اختياري است توان بسيار ساده صورت و معني است، مي
  ).98: 1382سوسور، (

زبانشناسان ساختارگرا علاوه بر نمودهاي :  نمودهاي تصويري و حركتي زبان)د
. دهند گفتاري و نوشتاري، نمودهاي حركتي و تصويري زبان را نيز مورد مطالعه قرار مي

كه ابزاري در دست بنده،  مولانا نيز به اين نمودهاي زباني واقف بوده است؛ آنچنان
شود يا رنگ و بوي چيزي بيانگر مفهوم آن چيز، و   به كاري ميراهنماي او براي اقدام

  .شود رنگ رخسار نشانگر احوال دروني انسان مي
 رنگ رو از حال دل دارد نشان

  

 رحمتم كن مهر من در دل نشان   
  

  )1274 ب ،1مثنوي، د(                                                                                      
 رنگ روي سرخ دارد بانگ شكر

  

 بانگ روي زرد دارد صبر و نكر   
  

  )1275همان، (           
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 دست بنده داد خواجه چون بيلي به
  

 زبان معلوم شد او را مراد  بي  
  

  )935همان، ب (           
 دست همچون بيل اشارتهاي اوست

  

    آخر انديشي عبارتهاي اوست  
  )936، ب همان(            

 پس خمش كردم و با چشم و به ابرو گفتم
  

 سخناني كه نيايد به زبان و به سجل  
  

  )152، ص 3كليات شمس، ج(      
  . نامند برخي از زبانشناسان، نمودهاي حركت محور زبان را زبان اشاره مي

عـي زبـان    زبان اشاره واق  ... شود  اش اشاره باشد، زبان اشاره ناميده مي        زباني كه رسانه اصلي   
زبـان اشـاره واقعـي      . انساني اصيل است با واژگان فراوان و نظام دستوري غني و پيچيـده            

علائم زبان اشاره عبارتنـد     ... تواند هر آنچه را در زبان گفتاري قابل بيان است، بيان كند             مي
هـا،    ويژه حركات دستها و سر و صورت اما گـاه بازوهـا، شـانه               باز حركات اعضاي بدن     

  ).30: 1379ترسك، (كنند  اير قسمتهاي بدن نيز در اين فعاليت شركت ميسينه و س
هاي مختلفي تقسيم  گونه در نگاه ساختارگرايان، زبان به: هاي زبان  توجه به گونه)ه
اما مولوي به اهميت زبان . هاي زبان داشتند شود ولي قدما تلقي يكساني از تمام گونه مي

ف بوده است و اعتقاد دارد براي ارتباط با كودك كودك يعني گونة زبان كودكانه واق
  :بايد از اين گونة زباني استفاده كرد

 چونكه با كودك سروكارم فتاد
  

 هم زبان كودكان بايد گشاد  
  

  )2576، ب 4مثنوي، د(            
. رايان مطالعة رمزگان در آثار است يكي از نكات مورد تحقيق ساختارگ)و

ت، ياكوبسن، لوي استراوس، ژنت و جاناتان كالر در متن به ساختارگراياني چون بار
ها را بر  آنها رمزها و نشانه. كند دنبال رمزگاني هستند كه امكان ايجاد معنا را فراهم مي

ادبيات نيز از نگاه آنان داراي رمزگاني است . دانند همة اعمال اجتماعي انسان حاكم مي
مولوي نيز به سخن . 9آيد كشف آنها برميكه منتقد ساختارگرا به دنبال شناخت و 

كند و معتقد است كه سخنِ رمزگاني او با سخن ديگران متفاوت  رمزآلود خود اشاره مي
  :است

  من چو لب گويم لب دريا بود
  

    من چو لا گويم مراد الا بود  
  )1762، ب 1مثنوي، د(

 وگر از عام بترسي كه سخن فاش كني
  

 گوسخن خاص نهان در سخن عام ب  
  

  )63، ص 5كليات شمس، ج(                   
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  گويم كه جان اين سخن غيب است سخن در پوست مي
  گنجد نه آن را گفتن امكان است  نه در انديشه مي

  )196، ص 1همان، ج(
توان از هم جدا   ساختارگراياني چون سوسور معتقد هستند كه فرم و معنا را نمي)ز

مولوي نيز به . 10كند و فرم به ظهور معنا كمك ميكرد و آنها لازم و ملزوم هم هستند 
توجه دارد ولي معنا را جامعتر و اصيلتر ) پوست و معنا: سخن(همراهي فرم و معنا 

  :تواند حجابِ حقيقت و معنا بشود داند و معتقد است گاهي پوستِ سخن مي مي
 اين سخن چون پوست و معني مغز دان

  

 اين سخن چون نقش و معني همچو جان  
  

 پوست باشد مغز بد را عيب پوش
  

 پوش  غيرت غيب مغز نيكو را ز  
  

  )1098 و 1097،ب 1مثنوي، د(      

هاي ادبي در برخورد  نظريه :هاي مولوي هاي معطوف به خواننده و ديدگاه  نظريه1- 3
هاي مختلفي عمل كرده، و خواننده از گذشته تا امروز در كانون  با مخاطب به گونه

همه مكاتب نقد به نقش خواننده تأكيد .  ادبي حضور متفاوتي داشته استمطالعات نقد
خوانندگان، آگاهانه يا ناآگاهانه با «. داند كند ولي ميزان مشاركت او را متفاوت مي مي

ب ربيني خود به منزلة معياري به منظور سنجش و ارزشگذاري تجا استفاده از جهان
  ).32: 1386برسلر، (»دهند خود به اثر ادبي واكنش نشان مي

به نظر روزنبلت رابطة ميان خواننده و متن، يكسويه نيست بلكه :  رابطة تبادلي)الف
. 11شود از رهگذر تبادل و تعامل خواننده و متن است كه معنا خلق مي... تبادلي است

مولوي نيز به تعامل خواننده و متن توجه دارد و معتقد است مخاطب و مستمع در 
  :گذارد  گويندة كلام تأثير ميكيفيت كلام و

 گوش خر بفروش و ديگر گوش خر
  

 كين سخن را در نيابد گوش خر   
  

  )1027، ب 1مثنوي، د(      
 مستمع چون تشنه و جوينده شد

  

 واعظ ار مرده بود گوينده شد   
  

  )2379همان، ب (       
 گر سخن كش يابم اندر انجمن

  

صد هزاران گل برويم چون چمن   
  

  )1319، ب 4ان، دهم(
هاي معطوف به خواننده به اقسام مختلفي از   در نظريه: خوانندة منفعل و فعال)ب

. شود كه از بين آنها خوانندة منفعل و فعال بيشتر نمود دارد خوانندگان توجه مي
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خوانندة منفعل سهم كمي در اثر دارد و خوانندة فعال نقش مهمي در شكل دادن به 
  :مولوي نيز به اين تفاوت در خوانندگان و مخاطبان توجه دارد. 12كند معناي متن ايفا مي

 در نيابد حال پخته هيچ خام
  

 پس سخن كوتاه بايد والسلام   
  

  )18، 1مثنوي، د(     
 عشق خواهد كين سخن بيرون بود

  

 آينه غماز نبود چون بود   
  

  )33همان، ب (    
الا عندنا خزائنه  ان من شيء«آيد كه و  پايان است اما به قدر طالب فرو مي سخن بي«
  )29فيه مافيه، (» ننزله الا بقدر معلوم و ما

 هر محدث را خسان باذل كنند
  

 حرفش ار عالي بود نازل كنند  
  

 زانكه قدر مستمع آيد نبا
  

 برقد خواجه برد درزي قبا   
  

  )1241 و 1240، ب 6مثنوي، د(
 جذب سمع است ار كسي را خوش لبي است

  

 ي و جد معلم از صبي است گرم  
  

  )1654همان، ب (         
برخي ديگر مانند پيروان نورمن هالند و ديويد بلايش، نقش خواننده را در «
  ).114: 1386برسلر، (» دانند دهي به معناي اثر از نقش خود متن بيشتر مي شكل

  :يابد گويد تا مخاطب گوش نسپارد، نطق و معنا قوام نمي مولوي مي
  اول سمع بايد نطق رازانك

  

  سوي منطق از ره سمع اندر آ   
  

  )1630، ب 1مثنوي، د(
 نطق كان موقوف راه سمع نيست

  

 طمع نيست  جز كه نطق خالق بي  
  

  )1632همان، ب (

هاي پساساختارگرايان و   ديدگاه:هاي مولوي  پساساختارگرايي و ديدگاه1- 4
تردگي زيادي برخوردار است و خود، شكنان در مطالعة ادبيات از تنوع و گس شالوده

با توجه به اقتضاي مقاله فقط به مقايسة دو نظر از دريدا . طلبد اي را مي پژوهش جداگانه
  :شود و مولانا اكتفا مي

بيند كه نقش مركز را  دريدا اصطلاحاتي را در متافيزيك غرب مي:  كلام محوري.1
دريدا اين ميل شديد « انسانيت، دارد؛ مانند خدا، عقل، منشأ هستي، جوهر، حقيقت،

محوري يعني اعتقاد به  به اين ترتيب كلام. نامد محوري مي خواهي را كلام غرب به مركز
   ماها و اعمال تواند شالودة تمامي انديشه حقيقتي هست كه مياينكه واقعيت غايي يا مركز 
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  ).153 :1386برسلر، (» قرار گيرد
در تفكرات ...  عقل، روح، دل، عشق، خدا ومولوي نيز به كلام محوري و مركزيت

كه تفصيل آن در بخش ديگر اين مقاله يعني مبدأ و . (هاي خود توجه دارد و انديشه
  .)شود هاي شعر و سخن مطرح مي سرچشمه

مولوي نيز به ). 144:1384برتنس،(» زبان ذاتاً غيرقابل اعتماد است«گويد   دريدا مي.2
 به دليل اوصاف ضد و نقيض، آن را چندان قابل اعتماد متلون بودن زبان توجه دارد و

  :داند نمي
 پايان تويي اي زبان هم گنج بي

  

 درمان تويي اي زبان هم رنج بي  
  

 هم صفير و خدعة مرغان تويي
  

 هم انيس وحشت هجران تويي  
  

 آدمي مخفي است در زير زبان
  

 اين زبان پرده است بر درگاه جان  
  

  برهم كشيدچون كه بادي پرده را
  

 سر صحن خانه بر ما شد پديد  
  

 كاندر آن خانه گهر يا گندم است
  

 گنج زر يا جمله مار و كژدم است   
  

  )847- 845، ب 2مثنوي، د(      

 در اين بررسي، شعر، سخن و :از ديد مولانا) شعر و سخن( تحليل و بررسي پيام .2
پيام دانسته شده است؛ مولوي اوصاف آن با توجه به كليات شمس و مثنوي به عنوان 

او درباب شعر و سخن، ديدگاه . داند معنا مي شعر و سخن را نزديك به هم و هم
شعر و سخن در نظر او گسترده، تأثيرگذار، تازه، مستور و . پيشرفته و ارجمندي دارد

داند و از  سو به جان، دل و روح متصل مي مولوي شعر را از يك. گاهي غريب است
به عقل و انديشه، مولوي معتقد است خداوند، معشوق و عواملي از عالم سوي ديگر 

بنابراين او براي شعر اهميت و رسالت . دهد غيب نيز سخن را تحت تأثير قرار مي
كلام حضرت خداوندگار «. گيرد؛ زيرا شعر او از زمرة شعر اولياست والايي را درنظر مي

تفسير و احاديث و اخبار و لب حقايق و ما اگر چه به ظاهر شعر است اما سراسر سرّ 
به همين دليل شعر او حتي در دنياي امروز نيز . )61: 1385سپهسالار، (» معاني و آثار است
هاي مولوي دربارة شعر و  براي جدا كردن ديدگاه. اي برخوردار است از اهميت ويژه

مطرح نظريات او ) مبدأ و منشأ، اوصاف و محدوديتهاي سخن(سخن در سه بخش 
  .شود مي

   دربارة علت فاعلي شعر و سخن و يا ):شعر و سخن(هاي پيام   مبدأ و سرچشمه2- 1



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

  هاي زباني وادبي مولانا                                      بررسي ديدگاه                          

  

133


متن همواره در ارتباط با چيز ديگري «. مبدأ پيدايش آنها، نظريات مختلفي وجود دارد
برخي براي ادبيات منشأ زميني و مادي قائل هستند ). 201:1383گرين، (» شود توليد مي

دانند و برخي   را در عالم غيب و وابسته به نيروهاي متافيزيكي ميو برخي ريشة آن
  . كنند سرچشمة آن را در خود شاعر جستجو مي

كوشـند تـا    بيشتر پژوهنـدگان مـي  ... دهند همة تاريخ و عوامل محيطي به اثر ادبي شكل مي  
كننـده    يـين ها و اعمال آدمي را جدا كنند و آنچه در آثار ادبـي تـأثير تع                 يك رشته از آفريده   

دستة ديگر، ادبيات را در اصـل، مخلـوق آفريننـدة آن          . داشته است تنها به آنها نسبت دهند      
گيرند كه از طريق شرح احوال و نفسانيات نويسنده بايد به بررسي آن               دانند و نتيجه مي     مي

كنندة آفرينش ادبي را در زندگي جمعي انـسان، يعنـي در              گروه دوم عوامل تعيين   . پرداخت
خواهنـد بـه كمـك        دستة سوم مي  . كنند  اع اقتصادي و اجتماعي و سياسي، جستجو مي       اوض

آفرينشهاي ذهن انسان، مثل تاريخ عقايد و الهيـات و هنرهـاي ديگـر، ادبيـات را توضـيح                   
خواهنـد كـه ادبيـات را برحـسب روح زمـان،              سرانجام گروه ديگري از محققان مي     . دهند

  .)72: 1373ولك، (وضيح دهند فضاي عقلاني يا حال و هواي عقيدتي ت
توان به عوامل بيروني و دروني  شود عوامل مؤثر در سخن و پيام را مي چنانكه ديده مي 

وجه مشترك همة اين رويكردها، بررسي اثر در پيوند با عوامل بيروني و «. تقسيم كرد
  ).30: 1381علوي مقدم، (» هاي ذهني و عاطفي صاحب اثر است سرچشمه

. دهد هاي مختلفي را نشان مي  سخن و شعر، منشأ و سرچشمهمولانا براي
هايي چون جان، انديشه، عقل، روح، دل، عشق، معشوق، عالم غيب و  سرچشمه
هاي  اين موضوع در ميان شاعران و نويسندگان ديگر نيز مطرح شده و ديدگاه. خداوند

 قطب تجربه ما درواقع، فهم و احساس، ذهن و روح، دو«. مختلفي را ايجاد كرده است
يابند كه نه تنها با هم تضاد دارند، بلكه نسبتي  اي انطباق مي هاي ادراكي هستند و با شيوه

با وجود تفاوت ظاهري بين اين مفاهيم از ). 24: 1383گيرو، (» معكوس با يكديگر دارند
  .توانند منشأ سخن و شعر باشد ديد مولانا همة آنها مي

گويد سخن در انديشه  مولوي مي: عقل و انديشه شعر و سخن برخاسته از )الف
  مولوي منبع .شود دارد اما نبايد تصور كرد كه فقط در انديشة انساني محدود مي ريشه

  :كند كه آن، عقل كل است سخن معرفي مي ارجمندتري را براي 
 اين سخن و آوازه از انديشه خاست

  

 تو نداني بحر انديشه كجاست  
  

  )1140، ب 1مثنوي، د (
 ليك چون موج سخن ديدي لطيف     

  

 بحر آن داني كه باشد هـم شـريف          
  

  )1141همان، ب (
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 اين سخنهايي كه از عقل كلست
  

 بوي آن گلزار و سرو و سنبلست   
  

  )1902همان، ب (
پردازان زبانشناس و  بسيار مورد توجه نظريه) زبان و فكر(ارتباط سخن و انديشه 

 و ديگران به تفصيل به بررسي 13ور و چامسكيمنتقدان ادبي بوده است؛ همانكه سوس
آن پرداخته و تحت عناوين زبان و گفتار يا توانش و كنش زباني تفسيرهاي متعددي از 

. كنند برخي نيز به اهميت زبان در مقابل انديشه اشاره مي. اند آن به دست داده
د كرد و مشخص توان تحدي فكر و بينش را تنها از طريق زبان مي ]گويد  مي14لتبهوم[«

روبينز، (» ساخت و منتقل نمود و فكر و زبان متكي به هم، و از يكديگر جدايي ناپذيرند
درواقع شرط اينكه «. كنند برخي نيز زبان را شرط لازم انديشيدن معرفي مي. )374: 1384

). 23: 1380هارلند، (» بينديشد، كسب زبان است) مستقل از ديگران(فرد بتواند براي خود 
ها عقل را اساس شعر  كلاسيك.  برخي مكاتب ادبي نيز عقل جايگاه خاصي دارددر

  ).179: 1371سيد حسيني، (» دانند كلاسيك مي
مولوي معتقد است سخن از جان :  شعر و سخن برخاسته از جان و روح)ب
  :گيرد خيزد و لوازم ايجاد سخن تحت پرتو روح قرار مي برمي

  كندسخن كه خيزد از جان ز جان حجاب
  

 ز گوهر و لب دريا زبان حجاب كند   
  

  )216، ص 2كليات شمس، ج(
 پرتو روحست نطق و چشم و گوش

  

    پرتو آتش بود در آب جوش  
  )3277، ب 1مثنوي، د(

سخن از دل برخاسته است؛ به همين دليل :  شعر و سخن برخاسته از دل و عشق)ج
 اگر دل نبود، گفتگو و زباني براي شود از دل نشانهايي دارد و وقتي شنيده يا گفته مي

  :از سوي ديگر اين سخن به مبدأ پرفيض عشق منتسب است. آمد جسم پديد نمي
 دار باقيش مگو درون دل مي

  

 آن به كه سخن در آن وطن گردد   
  

  )85، ص 2كليات شمس، ج(
 خموش كن كه سخن را وطن دمشق دلست

  

 كش چنين وطن باشد  مگو غريب ورا  
  

  )216همان، ص (             
  برود صبر و قرارش به سخن چون مي

  

 اي عشق سخن بخش درآرش به سخن   
  

  )241، ص 8همان، ج (   
مولوي علاوه بر اين منابع سخن را به عوالم :  شعر و سخن برخاسته از مبدأ غيبي)د

آسمان، لامكان، علم من : كند داند و آن را به اين عوامل منتسب مي غيب منسوب مي
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ها كه در باب مبدأ سخن طرح  اين نظريه. لدن، غيب، درياي حقايق، و چرخ نهم
  :شود، طرفداران بسياري دارد بويژه بين قدما از اصالت خاصي برخوردار بود مي

 سخن به نزد سخندان بزرگوار بود
  

 زآسمان سخن آمد سخن نه خوار بود   
  

  )226، ص 2همان، ج(
  آيد سخنخاموش باش انديشه كن كز لامكان 

  با گفت كي پردازيي گر چشم تو آن جاستي
  )196، ص 5همان، ج (

  آب حيات آمد سخن كايد ز علم من لدن
  ها جان را از او خالي مكن تا بردهد اعمال                                                

  )5، ص1همان، ج(
 اين معاني راست از چرخ نهم

  

 همه طاق و طرم طاق و طرم بي  
  

  )1103، ب2مثنوي، د(     
  .گيرد مولوي اعتقاد دارد شعر از تمام اين منابع، الهام و نشأت مي

علاوه بر منابع ياد شده، مولانا سرچشمة :  شعر و سخن برخاسته از ارادة معشوق)ه
بخش بوده است؛ يعني  كند كه براي خود او بسيار الهام ديگري براي سخن معرفي مي

نشيند، اوست كه اختيار   كه بدون اراده او قافيه در شعر نميمعشوق و حضرت دوست،
اين معشوق . دهد از شاعر ربوده است و آن سان كه بخواهد، سخن او را شكل و نما مي

و مراد گاهي حضرت حق است و گاهي شمس تبريزي و شايد كسي ديگر كه به 
  :شود تصريح بيان نمي
 تو نظم و قافيه شام و سحر بي

  

 ارد كه آيد در نظر زهره كي د  
  

  )1493، ب 3مثنوي،د(     
 نظم و تجنيس و قوافي اي عليم

  

 بنده امر تواند از ترس و بيم   
  

  )1494همان، ب (
 چو جويم براي غزل قافيه

  

 به خاطر بود قافيه گستر او   
  

  )83، ص5كليات شمس، ج(     
  

 خامش و ديگر مگو آنكه سخن بايدش
  

 ن شاه ماست اصل سخن گو بجو اصل سخ  
  

  )269، ص 1همان، ج(
 شمس تبريزي نشسته شاهوار و پيش او

  

 ها زده چون بندگان اختيار  شعر من صف  
  

  )300، ص 2همان، ج(
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در ادامة بحث قبل بايد اشاره كرد كه :  شعر و سخن برخاسته از ارادة خداوند)و
گويد  كند و مي ب ميمولانا فراتر از همة منابع ياد شده، سخن را به خداوند نيز منتس

سخن از اوصاف خداوند . دانشها، علوم و سخن از نزد خداوند نشأت گرفته است
همچنين سخن . انگيزد كند و فاش شدن آن رشك حضرت حق را برمي حكايت مي

  :برخاسته از علم خداوند و خلق شدة اوست
 آن سبوي آب دانشهاي ماست

  

    وان خليفه دجله علم خداست  
  )2853 ب ،1مثنوي، د(

 سخن زپرده برون آيد آن گهش بيني
  

 كه او صفات خداوند كردگار بود  
  

 سخن چو روي نمايد خداي رشك برد
  

 خنك كسي كه به گفتار رازدار بود   
  

  )226، ص 2كليات شمس، ج(
  تو خمش كن كه خداوند سخن بخش بگويد

  كه همو ساخت در قفل و همو كرد كليدي 
  )124، ص 6همان، ج(

» سخن ساية حقيقت است«داند   خود، سخن را نمودي از حقيقت ديگر ميمولانا
  ).7: 1384مولوي،(

 شعر با توجه به كيفيت خاصي كه ):شعر و سخن( اوصاف و ويژگيهاي پيام 2- 2
كند؛ زيرا زبان ادبي براي  دارد، بيشتر معطوف به خود است و دربارة خود صحبت مي

ادبيات نوعي زبان معطوف «. هد ايجاد ارتباط كندرود تا بخوا ارجاع به خود به كار مي
مولوي ). 13:1383الگلتون،(» كند به خود است يعني زباني كه دربارة خودش صحبت مي

نيز در ضمن اشعارش به توصيف كيفيت شعر و ويژگيهاي آن پرداخته و از شعر براي 
 زبان 15]گويد  ميموكارفسكي[«. ارجاع به خود و بيان ويژگيهاي پيام استفاده كرده است

 ).34:1380صفوي، (» رود ادب نه براي ايجاد ارتباط بلكه براي ارجاع به خود به كار مي
از ديد او شعر و سخن، . كند مولوي براي سخن و شعر اوصاف مختلفي مطرح مي

سخني كه مخاطب در . ناپذير است و تأثيرات عميق و شگرفي دارد گسترده و وصف
سخن داراي .  گاهي آن را بايد مستور و رمزآلود بيان نمودنيابد بايد مختصر شود؛

پوست و مغز يا ظاهر و باطن است و معني، لفظ و صورت در آن متمايز و قابل مطالعه 
سخن بايد به . اصالت با انديشة آدمي است و ساير امور اعتبار چنداني ندارد. است

  .پختگي برسد و بهتر است كه از تازگي برخوردار باشد
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ناپذيري،  مولوي در موارد بسيار به گستردگي، وصف:  گستردگي سخن)فال
دهد كه قصد بيان معاني  او پيوسته نشان مي. كند ي و سركشي سخن اشاره ميتنهاي بي

ها و داستانها پناه  كند و به قصه عميقي را دارد ولي به دلايل متعدد سخن را متوقف مي
  ).29: 1384مولوي،(» آيد قدر طالب فرو مي  اما بهپايانست سخن بي«به قول مولانا . برد مي

 آستانه و صدر در معني كجاست
  

 ما و من كو آن طرف كان يار ماست  
  

  )1787، ب 1مثنوي، د(      
 اين سخن پايان ندارد ليك ما

  

 بازگوييم آن تمام قصه را   
  

  )645همان، ب (       
 اين سخن پايان ندارد باز ران

  

 طار كاروان تا نمانيم از ق  
  

  )3529همان، ب (     
 اين سخن پايان ندارد خيز زيد

  

بر براق ناطقه بر بند قيد   
  

  )3614همان، ب (    
 اين سخن را نيست پاياني پديد

  

 دست با من ده چو چشمت دوست ديد  
  

  )3981همان، ب (      
تواند  گويد سخن تأثيرگذار و نافذ است و مي مولوي مي:  تأثيرگذاري سخن)ب

  :ها تأثير بگذارد عالمي را برهم زند و بر تمام امور و پديده
 بس كنم گر اين سخن افزون شود

  

 خود جگر چه بود كه خارا خون شود  
  

  )3827همان، ب  (
  گر شعرها گفتند پرپر به بود دريا ز در

  كشد تر حالها  كز ذوق شعر آخر شتر خوش مي            
  )5، ص1كليات شمس، ج(

فرمود كه بعد از ما مثنوي شيخي كند و مرشد طالبان  اوندگار به زبان مبارك ميخد«
  ).61:1385سپهسالار،(» گردد و سايق و سابق ايشان باشد

بهتر است برخي از اسرار پوشيده بماند و در ضمن سخنان :  مستوري سخن)ج
هره گرفته ديگري طرح شود؛ مثلاً از قصه و تمثيل براي بيان معاني و مفاهيم سخن ب

  :شود
 يار گفتمش پوشيده خوشتر سر

  

 دار خود تو در ضمن حكايت گوش  
  

  )135، ب1مثنوي، د(
 خوشتر آن باشد كه سر دلبران

  

 گفته آيد در حديث ديگران   
  

  )136همان، ب (
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معني در . مولوي به رابطة لفظ و معنا توجه خاصي دارد:  معني و لفظ در شعر)د
يابند و معني از آنان  ي نگران فقط ظاهر الفاظ را درميشود و سطح حرف محبوس مي
اگر معنا درست باشد عيوب لفظ، قابل . اصالت با معنا است. در حجاب است

وار در درياي  سخن كشتي. حروف و الفاظ از تحمل معنا قاصر است. پوشي است چشم
  :اظ فارغ استالبته معاني به دليل اصيل بودن از حروف و الف. افتد معاني به حركت مي

 گر حديثت كژ بود معنيت راست     
  

    آن كــژي لفــظ مقبــول خداســت  
  )171، ب 3همان، د(    

 نيست مثل آن مثالست اين سخن
  

 قاصر از معني نو حرف كهن   
  

  )1155همان، ب (        
 براي مغز سخن قشر حرف را بشكاف

  

 ها زجمال بتان حجاب كند   زلفهك  
  

  )216، ص 2كليات شمس، ج(  
 بگير و اره كن شعر را چو شعر كهن

  

 كه فارغست معاني ز حرف و باد و هوا   
  

  )144، ص 1همان، ج(     
  معني همي گويد مكن ما را در اين دلق كهن

  دلق كهن باشد سخن كو سخره افواه شد        
  )12، ص 2همان، ج(      

 از آن است كه گيرد و پس نخست نظم و ترتيب معاني در انديشه آدمي شكل مي«
  ).76:1362شوقي ضيف،(» آيد سخن به وسيله الفاظ پديد مي

گويد سخن بايد به مرز پختگي و نضج كامل  مولوي مي:  نضج و پختگي سخن)ه
  :برسد؛ به همين دليل گاهي بايد در بيان آن مهلت و فرصتي نگاه داشت

 مدتي اين مثنوي تاخير شد
  

 مهلتي بايست تا خون شير شد  
  

  )1همان، ب(           
 تا نزايد بخت تو فرزند نو

  

 خون نگردد شير شيرين خوش شنو   
  

  )2همان، ب(                            
گويد سخن دروغ پريشان كننده و راستي و صداقت  مولوي مي:  راستي در سخن)و

  :بخش است در كلام آرامش
 دل نيارامد زگفتار دروغ

  

  آب و روغن هيچ نفروزد فروغ  
  

  )2740همان، ب (
 در حديث راست آرام دلست

  

 ها دانه دام دلست  راستي  
  

  )2741همان، ب (
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سخن تا در فكر و ضمير باشد زنده و پوياست و وقتي به گفتن :  سخن و گفتار)ز
  :افتد و احتمال به هدر رفتن آن هست درآيد از رونق مي

 بخش آفرين معني خمش خمش كه سخن
  

 انفزا دارد برون گفت سخنهاي ج  
  

  )223، ص 2كليات شمس، ج(
 پس فكر چو بحر آمد حكمت مثل ماهي

  

 در فكر سخن زنده در گفت سخن مرده  
  

  )117، ص 5همان، ج (
  :شعر بايد از تازگي و سرزندگي برخوردار باشد:  تازگي شعر)ح

 شعر من نان مصر را ماند
  

 شب بر او بگذرد نتاني خورد  
  

  )251، ص 2همان، ج (
 زمانش بخور كه تازه بودآن 

  

 پيش از آن كه برو نشيند گرد   
  

  )همان(
تواند جنبة مثبت و سازنده داشته باشد و هم  سخن هم مي:  شعر و محتواي آن)ط

  :جنبه منفي و مخرب
  جامه شعر است شعِر و تا درون شعر كيست

  يا كه حوري جامه زيب و يا كه ديوي جامه كن   
  )199، ص 4همان، ج(

 اصل سخن دو رو داردبس كه 
  

 يك سپيد و دگر سيه فامش  
  

  )121، ص3همان، ج  (

 مولوي اعتقاد دارد سخن و شعر با تمام ):شعرو سخن(ها و موانع پيام  محدوديت2- 3
ط معنا در شعر، بتوان به خ ويژگيهاي مثبتش، داراي محدويتها و موانعي است كه مي

گاه، نقص سخن، كسادي شعر و نارسايي صوت و لفظ، محدويت كلام، مخاطب ناآ
اش به  در مجموع، سخن با تمام وسعت و گستردگي. حجاب شدن سخن اشاره كرد
سخن يكي از لوازم انسان . شود و از آن گريزي نيست ناچار گرفتار اين محدويتها مي

تنها سخن . است و تا وقتي به او منسوب باشد مانند خود او داراي نقص و كاستي است
  .اين محدويتها بركنار است كه به سرچشمة غيبي متصل باشدو كلامي از 

  :  خبط معني در شعر-
  معني اندر شعر جز با خبط نيست

  

  چون قلاسنگست و اندر ضبط نيست  

  

  )1531، ب1مثنوي، د(                                                                                           
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  ...:وت و حرف و نارسايي ص-
 حرف و صوت و گفت را برهم زنم

  

 تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم  
  

  )1733همان، ب (   
 قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر

  

 پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا   
  

  )31، ص 1كليات شمس، ج(
 ترجيح كنم خواجه كه اين قافيه تنگست

  

  ننگست ني خود نزنم دم كه دم ما همه  
  

  )113، ص 7همان، ج(
  :  نقص سخن-

 اين سخن هم ناقص است و ابترست
  

 آن سخن كه نيست ناقص آن سرست  
  

  )1277، ب 3همان، د (
    :  سخن و حجاب-

 بس كن زيرا كه حجاب سخن
  

    پرده به گرد تو تنيدن گرفت  
  )296، ص 1همان، ج(    

 سر توحيد و سراسر لب تحقيق اسـت         همچنان كلام حضرت خداوندگار ما با اين همه كه        
و در  ... كردنـد   طلبيدند و اسـتدعاي صـمت مـي         حضرت ايشان دايماً از آن حال برائت مي       

 كـلام دريـا مثـال او نـسبت بـه حـال او حجـاب اسـت                   ]انـد كـه     فرمـوده [موضعي ديگر   
  ).62:1385سپهسالار،(

رتباط و از  يكي از عناصر ا:از ديد مولوي) شاعر(تحليل و بررسي فرستنده . 3
مولوي براي شاعر و . محورهاي مهم بررسي و نظرية ادبي، فرستنده يا همان شاعر است

اي  هاي ويژه اش با زبان و سخن، ديدگاه بخش او، رابطة او با مخاطب و رابطه منابع الهام
  .كند دارد كه در آنها به اوصاف و احوال شاعر اشاره مي

هاي   براي شاعر، سرچشمه:تأثيرگذار بر آن شاعر و منابع الهام او و عوامل 3- 1
گاهي اين منبع، خداوند، فرشتگان و نيروهاي غيبي . اند بخش متعددي شناخته الهام

هاي الهام شاعرانه را در  برخي سرچشمه. هستند و گاهي معشوق، ممدوح يا مخاطب
و و كنند و برخي نيز در اين باره به سحر و جاد دل و جان و ضمير شاعر جستجو مي

  . شوند اجنه متوسل مي
زده و مجذوب اسـت كـه زبـان را ماننـد مـردم               گفتند شاعر مخلوقي پري     مدافعان شعر مي  

ايـن نظـر،    . گويـد   برد بلكه با شوريدگي ناشي از الهام آسماني سـخن مـي             كار نمي   عادي به 
   وريدهپيشگو و شاي بين  دارد و او را در مرحله شاعر را از قوانين عادي داوري بركنار مي
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  ). 31:1379ديچز،(دهد كه گاه اين يا آن و گاه هر دو آنهاست  قرار مي
كند كه برخي با هم يكسان و  مولوي منابع الهام را به عوامل مختلفي وابسته مي

  .كند مشترك است ولي او با القاب و اوصاف مختلف آنها را به ما معرفي مي
 آفريدگار يا حضرت دوست است كه كه احتمالاً: اي در درون شاعر كننده  تلقين)الف

  :كند در ميان جان شاعر به او سخن تلقين مي
  كني اي كه ميان جان من تلقين شعرم مي

  گر تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشكنم 
  )170، ص 3كليات شمس، ج(

 گر نبود اين سخن ز من لايق
  

    آنچه آن لايق است تلقين كن  
  )289، ص 4همان، ج( 

شلي «. شود كنندة دريافتهاي خود از عالم معنا مي ال شاعر مانند راوي بياندر اين ح
اي كه لحظات تماس خود را با جهان آرماني به قيد  شاعر را به عنوان راوي الهام يافته

  ).201:1379ديچز،(» نمايد آورد تصوير مي كلمات درمي
از او با اوصاف كند و مولوي  اي كه در وجود شاعر دخل و تصرف مي  آفريننده)ب

نما، گوينده و جوينده، حضرت حق،  خالق، خوش صفات، جان جان، وجود مطلق فاني
  :كند ناطق كلي، رشك روشني و دهان آفرين ياد مي

 ما چو ناييم و نوا در ما ز تست
  

 ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست   
  

  )602، ب 1مثنوي، د(
 گوينده تويي و ما صداييم همه

  

  چرا نياييم همهجوينده تويي  
  

  )275، ص 8كليات شمس، ج (
 خامش كنم اگر چه كه گوينده من نيم

  

 گفت آن توست و گفتن خلقان صداي تو   
  

  )74، ص 5همان، ج(      
. دانند اوصاف ذكر شده متعلق به خداوند است كه برخي شعر را منسوب به او مي

گيرند  هاي خداي شعرمي ز چشمههاي خود را ا گويند كه سروده داني كه شاعران مي مي«
پرند و از گلي به گلي  و در باغها و چمنزارهاي خدايان هنر از سويي به سويي مي

  ).612:2، ج1367افلاطون، (» نشينند مي
بخش  اين يار كه اغلب شمس تبريزي است از منابع مهم الهام:  يار و معشوق)ج

  :شود مولوي محسوب مي
 جهد شد گه ترجيع و دلم مي

  

 دهد  لبر من داد سخن ميد  
  

  )106، ص 7كليات شمس، ج(
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 دمد من كجا شعر از كجا ليكن به من درمي
  

 آن يكي تركي كه آيد گويدم هي كيمسن   
  

  )199، ص 4همان، ج(
در كنار اين عوامل، كه همه مقبول و مثبت است، برخي نيز شاعر را متأثر از 

نه نزد تمام اقوام عرب منزلتي بلند وحي و الهام شاعرا«. دانند نيروهاي شيطاني مي
داشت و اعراب بر آن بودند كه هر شاعري را شيطاني است كه مفاهيم شعري را بروي 

  ).59:1383الفاخوري،(» جويند كند و قبيله در نور وحي او راه مي القا مي

 مولوي براي شاعر نكاتي را يادآور : احوال و اوصاف شاعر هنگام آفرينش شعر3- 2
گزيني سخن، رمزگويي، خلوت  به. گذارد كه در شعر و سخن او تأثير ميشود  مي

داني، جان بر سر شعر نهادن، تازگي  ميلي در ادامه دادن سخن، گريز از سخن گزيني، بي
  .سخن و خاموشي شاعر از نكات مورد تأكيد اوست

زند و به جاي  شاعر در گفتن سخن به انتخاب دست مي: گزيني سخن  به)الف
  :كند گزيني مي گويي، بهبسيار

 تا كه در هر گوش نايد اين سخن
  

 صد سر لدن   گويم زييك هم  
  

  )1765، ب 1مثنوي، د(
 تا نگويي مر مرا بسيار گو

  

 من زصد يك گويم و آن همچو مو   
  

  )3524، ب 2همان، د(
شاعر نطق جاودان دارد؛ بنابراين بهتر است خاموشي اختيار كند يا :  نطق جاودان)ب

  : كسي سخن بگويد كه او نيز چنين قابليتي داشته باشدبا
  دهان بربند و خامش كن كه نطق جاودان داري

  سخن با گوش و هوشي گو كه او هم جاودان باشد                
  )26، ص 2كليات شمس، ج(         

شاعر بايد سخني سودمند بياورد وگرنه بسياري سخن نشان :  سخن مفيد گوينده)ج
  :ودن نيستهنري ب

 گفت را گر فايده نبود مگو
  

 ور بود هل اعتراض و شكر جو   
  

  )1530، ب 1مثنوي، د(
 سخن چو نيك نگويي هزار نيست يكي

  

 سخن چو نيكو گويي يكي هزار بود   
  

  )226، ص 2كليات شمس، ج(
آورد  شاعر گاهي ضرورتاً به رمزگويي و پوشيده سخن گفتن روي مي:  رمزگويي)د

سخن و زبان حاوي اسرار و رازهايي است كه شاعر . كند ز عوام پنهان ميو سخن را ا
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 شاعر  ]به گفتة بوريسوف[« . در ارتباطش با جهان آنها را كشف و شهود كرده است
توان به معاني اثر  تنها از طريق دريافت اين ارتباط مي). 46:1384سلدن،(» پاسدار رازهاست

ر اثر مستلزم ايجاد ارتباط بين اثر و جهان بيرون كشف درونمايه يا معاني ه. دست يافت
  ).23:1383اسكولز،(» آن است

 من چو لب گويم لب دريا بود
  

 من چو لا گويم مراد الا بود   
  

  )1762، ب 1مثنوي، د(
 وگر از عام بترسي كه سخن فاش كني

  

 سخن خاص نهان در سخن عام بگو   
  

  )63، ص 5كليات شمس، ج(     
  گويم كه جان اين سخن غيب است يسخن در پوست م

  گنجد نه آن را گفتن امكان است  نه در انديشه مي     
  )196، ص 1كليات شمس، ج(     

گاهي شاعر بايد به خلوت گزيني :  خلوت اختيار كردن شاعر براي سخن گفتن)ه
  :روي آورد تا سخنانش كمال يابد

 گر ذره نهانند خصمان و دشمنانند
  

 و خلوت گزين سحر رادر قعر چه سخن گ  
  

  )120همان، ص  (
شود و بايد به  آيد كه شاعر در سخنگويي، سرگردان و حيران مي مواقعي پيش مي
  .خلوتي روي آورد

گاهي شاعر بضرورت، تمايلي براي ادامة سخن ندارد : ميلي براي ادامة سخن  بي)و
  :دهد سخنش ناقص بماند و ترجيح مي

 قرار اين سخن ناقص بماند و بي
  

 دلم معذور دار  دل ندارم بي  
  

  )1706، ب 2مثنوي، د(
 بعد ازين گر شرح گويم ابلهيست

  

 زانك شرح اين وراي آگهيست   
  

  )1775همان، ب (       
  رستم از اين بيت و غزل اي شه و سلطان ازل
  مفتعلن مفتلعن مفتعلن كشت مرا                                                      

  )31، ص 1كليات شمس، ج(
سخن از جان و دل شاعر برخاسته است و شاعر در :  جان بر سر سخن نهادن)ز

كند و  شاعر هستي و توان خود را صرف شعر مي. گذارد سرودن آن از جان مايه مي
  :گذارد جان بر سر آن مي
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  دلان بشنيد جان خوشدلم چون حديث بي
  جان بداد و اين سخن را در ميان جان نهاد                                                

  )122، ص2همان، ج(
  :تا ممكن است شاعر بايد سخن تازه و ناب بياورد:  سخن تازه)ح

 هديه شاعر چه باشد شعر نو
  

 پيش محسن آرد و بنهد گرو   
  

  )1185، ب 4مثنوي، د(
  هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

  حد و اندازه شود وا رهد از حد جهان بي
  )14، ص 2كليات شمس، ج(

  :شاعر در مواقعي بهتر است سكوت و خاموشي اختيار كند:  شاعر و خاموشي)ط
 گفت و گوي ظاهر آمد چون غبار

  

 دار  مدتي خاموش خو كن هوش  
  

  )580، ب 1مثنوي، د(
  اين زبان بگويد خاموش باش تا دل بي

  

 چون گفت دل نيوشم زين گفت عار دارم   
  

  )40، ص4كليات شمس، ج(          
 دهان ببند و امين باش در سخن داري

  

 كه شه كليد خزينه بر امين كشدا   
  

  )143، ص 1همان، ج(       

 يكي ديگر از عناصر :از ديد مولوي) خواننده و مخاطب(تحليل و بررسي گيرنده . 4
گيرنده در اين بحث . ودارتباط، گيرنده است كه در كنار پيام و فرستنده بايد بررسي ش

در ادبيات فارسي برخي گيرندگان از پيش . همان خوانندگان و مخاطبان اشعار هستند
برخي ... معلوم و مشخص بودند؛ مانند پادشاهان، ممدوحان، معشوق آسماني و زميني و

در مجموع رويكرد گذشتگان به مخاطب و گيرنده . نيز مخاطبان فرضي و نامعين بودند
درواقع . شدند ده مثبت بود و براي پسند و نظر او اعتبار و احترام قائل مييا خوانن

گيرنده يكي از ضلعهاي اصلي ارتباط و ماندگاري اثر است و بدون او اثر موجوديت 
معناي شعر فقط به . شعر تا زماني كه خوانده نشود، موجوديتي واقعي ندارد«. يابد نمي

در نقد ادبي معاصر . )68:1384سلدن،(» ث قرار گيردتواند مورد بح وسيله خوانندگانش مي
. گيرند هاي ادبي اخير اغلب جايگاه بسيار ممتازي را براي خواننده در نظر مي و نظريه

تجربة قرائت . در ميان انواع خوانندگان، خوانندة متون ادبي با ديگران تفاوتهايي دارد
خواننده بايد نگرشي خاص را . استهاي قرائت متفاوت  متون ادبي اساساً با ساير تجربه

 يكي از ).276: 1383:گرين،(» شود اتخاذ كند كه سبب تحقق خودآگاهي متن مي
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نظرية دريافت به بررسي «هاي بررسي كنندة نقش مخاطب نظرية دريافت است  ديدگاه
همچنين در ديدگاه ). 103:1383ايگلتون، (» پردازد نقش خواننده در ادبيات مي

  .شود نيز بر نقش برجستة خواننده تأكيد ميپديدارشناسي 
او اعتقاد دارد مخاطب بايد از حواس و . مولوي نيز از مخاطب تعريف خاصي دارد

توجه به نقش . لوازم ظاهري دريافت كلام بگذرد؛ بايد خود اهل انديشه و دريافت باشد
موش و مخاطب و تأثير او بر گوينده و شعر، مخاطب اهل، قابل و آگاه، مخاطب خا

  .مخاطب خام و ناپخته از ويژگيهاي ديگر گيرندة پيام از نگاه مولوي است

مخاطب بايد از لوازم ظاهري و صوري دريافت سخن :  مخاطب و گذر از ظاهر4- 1
اي دست يابد تا فارغ از حس و گوش و فكر،  فراتر رود و بعد از ترك آنها به مرحله

وي ظاهري مشغول است از حقايق دور وگ تا انسان به گفت. خطاب غيب را دريابد
  :خواهد ماند

 پنبه آن گوش سرگوش سرست
  

 تا نگردد اين كر آن باطن كرست   
  

  )570، ب 1مثنوي، د(     
 فكرت شويد گوش و بي حس و بي بي

  

 تا خطاب ارجعي را بشنويد   
  

  )571همان، ب (             
 وگوي بيداري دري تا بگفت

  

 ي بريتو زگفت خواب بويي ك  
  

  )572همان، ب  (      
 گوش خر بفروش و ديگر گوش خر

  

 كين سخن را در نيابد گوش خر  
  

  )1031همان، ب  (

گيري از  گويد مخاطب بايد علاوه بر بهره  مولوي مي: مخاطب و انديشه كردن4- 2
كلام به انديشه و تعمق در آن، روي آورد؛ زيرا اصالت انسان به انديشه و معناست و 

كنند، بلكه به معنا و انديشه  ن و آگاهان توجه خود را به  ظاهر كلام محدود نميعاقلا
  :پردازند در آن مي

 اي تأويل حرف بكر را كرده
  

    خويش را تأويل كن نه ذكر را  
  )1083همان، ب (

 كني بر هوا تأويل قرآن مي
  

 پست و كژ شد از تو معني سني  
  

  )1084همان، ب  (



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

146


 اي نديشهاي برادر تو همان ا
  

 اي ما بقي تو استخوان و ريشه  
  

  )277، ب 2همان، د (

مولوي عقيده دارد اگر مخاطب نباشد سخن :  نقش مخاطب و تأثير او بر گوينده4- 3
كنندة  ديدار مخاطب حل. اي به بيان آن ندارد رسد و گوينده نيز علاقه به قوام نمي

 باشد، گوينده را به سر ذوق خواهد اگر او از توان لازم برخودار. مشكلات گوينده است
  :آورد

 اي دريغا مر ترا گنجا بدي
  

تا زجانم شرح دل پيدا شدي   
  

  )2381، ب 1مثنوي، د(
 اين سخن شيرست در پستان جان

  

 گردد روان كشنده خوش نمي بي  
  

  )2382همان، ب  (
 مستمع چون تشنه و جوينده شد

  

    واعظ ار مرده بود گوينده شد  
  )2383همان، ب (

 گفت تو گوش نيست جان را بي
  

    گوش تو جان زبان ندارد بي  
  )90، ص 2كليات شمس، ج(

شناس باشد ارزش سخن را  اگر مخاطب سخن:  نقش مخاطب و تأثير او بر شعر4- 4
مخاطب بايد از شعر تا كهنه نشده . يابد، اما شناسندة حقيقي آن بسيار نادر است درمي

تخاب شعر و در تصميم شاعر براي سرودن و تعيين كيفيت او در ان. است بهره بگيرد
  :شعرش مؤثر است

 اين غزل كوتاه كردم باقي اين در دل است
  

 گويم ار مستم كني از نرگس خمار خود   
  

  )120همان، (
در نتيجه، ... خواننده به منزله اصل فعال تفسير، قسمتي از فرايند زايشي متن است«

» )خوانندة نمونه(بيني كند  اي از خوانندة احتمالي را پيش هنويسنده مجبور است كه نمون
  ).292: 1383گرين، (

گويد تا بين گيرندة پيام و فرستندة آن، ارتباط  مولوي مي:  مخاطب اهل و قابل4- 5
اگر شاعر، مخاطب اهل و . دروني حاصل نشود، سخن به نتيجة لازم نخواهد رسيد

هر رازي را با هر كسي . اي را با او درميان بگذارد تواند حقايق ناگفته قابلي بيابد، مي
   وسخن خود به سراغ او خواهد رفتتوان گفت، اما اگر خواهندة سخن، قابل باشد،  نمي
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  :او را خواهد يافت
 محرم اين هوش جز بيهوش نيست

  

 مر زبان را مشتري جز گوش نيست   
  

  )14، ب 1مثنوي، د(
 با لب دمساز خود گر جفتمي

  

ي من گفتنيها گفتمي همچو ن  
  

  )27همان، ب (
 وار ها شو گوش قابل اين گفته

  

 تا كه از زر سازمت من گوشوار   
  

  )2917همان، ب (

مولوي نيز . هاي اساسي عرفا است  خاموشي و سكوت از آموزه: مخاطب خاموش4- 6
چه به شكل عام براي سالكان و چه به شكل خاص براي مخاطبان سخن، سكوت و 

اگر مخاطب با گوينده تناسب فكري و دروني ندارد بهتر . داند ا مفيد ميخاموشي ر
آن كسي . رسد سان كه كودك با لب دوختن به آموختن مي است سكوت اختيار كند؛ آن

گو  تا انسان صاحب زبان حقيقت. كه خاموشي گزيند به اسرار غيب دست خواهد يافت
  :نشده بايد سراسر گوش و شنيدن و سكوت باشد

  تو گوشي او زبان ني جنس توچون
  

 گوشها را حق بفرمود انصتوا   
  

  )1625، ب 1همان، د(
 انصتوا را گوش كن خاموش باش

  

 چون زبان حق نگشتي گوش باش  
  

  )3465، ب 2همان، د (
 گوش آنكس نوشد اسرار جلال

  

 كو چو سوسن صد زبان افتاد و لال  
  

  )21، ب 3همان، د (
 سر غيب آن را سزد آموختن

  

 كه ز گفتن لب تواند دوختن  
  

  )3387همان، ب  (

طور كه براي مخاطب اهل و آگاه اعتبار و ارزش قائل  مولانا همان:  مخاطب خام4- 7
كند كه سخنگو و فرستندة  است براي خامان و نامحرمان نيز حد و مرزي مشخص مي

مخاطبان بايد سخن در مقابل اين نوع . را دريابد و كلام خود را ضايع نكند پيام بايد آن
يك مخاطب . برد را كوتاه كرد؛ به همين دليل مولوي گاهي به حكايت و امثال پناه مي

  :افكند كج فهم صد سخندان را به زحمت مي
 اين زمان بشنو چه مانع شد مگر

  

 مستمع را رفت دل جاي دگر   
  

  )195، ب 2همان، د(
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 صد حكايت بشنود مدهوش حرص
  

 وش حرصاي در گ در نيايد نكته  
  

  )586همان، ب  (

  گيري نتيجه
هاي مولوي با آنچه در مكاتب نقد و نظرية ادبي  چنانكه ديده شد بسياري از ديدگاه

او براي . شود مطابقت دارد و در مواردي بسيار فراتر و جامعتر از آنهاست مطرح مي
ه زبان زبان اوصافي مانند قراردادي بودن، تمايز لفظ و معنا، نقش حركتي و توجه ب

هاي مختلفي مانند جان،  كند؛ براي سخن و شعر منشأ و سرچشمه كودك را طرح مي
از ديد او . دهد انديشه، عقل، روح، دل، عشق، معشوق، عالم غيب و خداوند را نشان مي

سخني كه . ناپذير است و تأثيرات عميق و شگرفي دارد شعر و سخن، گسترده و وصف
مولوي اعتقاد . گاهي سخن بايد رمزآلود بيان شود. دمخاطب در نيابد بايد مختصر شو

دارد سخن و شعر با تمام ويژگيهاي مثبتش، داراي محدوديتها و موانعي است كه از آن 
اشاره كرده از نگاه او ... توان به خبط معنا در شعر، نارسايي صوت و لفظ و جمله مي

ب و دل، جان و ضمير شاعر از خداوند، فرشتگان و نيروهاي غيبي يا معشوق، مخاط
پردازد و تأثير و  همچنين مولوي به بيان رابطة شاعر و مخاطب مي. گيرد خود الهام مي

. گزيني بپردازد گزيني، رمزگويي، خلوت شاعر بايد در شعر به به. كند تأثر آنها را بيان مي
 حركتي گيري شاعر از نمود بهره. اي دارد او به تأثير و رابطة شاعر و زبان توجه ويژه

هاي آن، رابطة دل و زبان شاعر و دگرزباني شاعر از آن جمله  زبان، گريز از هنجار
مخاطب بايد از حواس و لوازم ظاهري . مولوي به مخاطب توجه خاصي دارد. است

توجه به نقش مخاطب و تأثير او بر . دريافت كلام بگذرد و اهل انديشه و دريافت باشد
ابل و آگاه، مخاطب خاموش و مخاطب خام و ناپخته از گوينده و شعر، مخاطب اهل، ق

شود، مولوي چه در  ويژگيهاي ديگر گيرندة پيام از نگاه مولوي است؛ چنانكه ديده مي
حيطة زبان و چه دربارة شعر، شاعر و مخاطب، ديدگاههاي ارزشمندي دارد و بسياري 

  .ه قرار بگيردتواند مورد استفاد از نظريات او هنوز هم زنده و پوياست و مي
  
  :نوشتها پي

راهنماي نظرية (و ) 135پيشدر آمدي بر نظرية ادبي، ص (و ) 66ساختار و تاويل متن، ص (ك .ر. 1
  )173ادبي معاصر، ص 
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  )17راهنماي نظرية ادبي معاصر، ص (و ) 103پيشدرآمدي بر نظرية ادبي، ص (ك .ر. 2
  )206هاي نقد ادبي معاصر، ص  نظريه(و ) 80 هاي نقد ادبي، ص ها و روش درآمدي بر نظريه. (ك.ر. 3
  )81ها و روشهاي نقد ادبي، ص  درآمدي بر نظريه. (ك.ر. 4

5.Objective Correlative 
 

  )82همان، ص . (ك.ر. 6
  )63پيشدرآمدي بر نظرية ادبي، ص . (ك.ر. 7
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  )67راهنماي نظرية ادبي معاصر، ص . (ك.ر. 12
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شناسي زبان  م فون هومبولت از زبانشناسان قرن نوزدهم و از نخستين پژوهشگران ردهويلهل. ك.ر. 14
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